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مبارزه كيفري با تقلب مالياتي

∗فرانسهدر حقوق 

جوانژان پرادلِ و ميشل دانتي
∗∗دكتر علي خالقي: ترجمه و تحقيق

 و بـه   بودهها فرانسه به عنوان كشوري كه داراي نظام جامعي در زمينه ماليات   :چكيده

ميزان بسيار وسيعي متكي بـه درآمـدهاي ماليـاتي اسـت، نـاگزير اسـت كـه بـراي                     

 منبـع مهـم درآمـد سـالانه خـود،      جلوگيري از تقلب مؤديان و تضمين تحقـق ايـن         

، با بررسـي  مقاله حاضر. مبادرت به وضع قوانين و مقررات لازم در اين زمينه نمايد        

 چگونـه   كـه دهـد  نـشان مـي  جرائم مالياتي و وجوه تمايز آئين رسـيدگي بـه آنهـا،           

بهـره جـسته و بـا       از ابزارهاي حقوق كيفري      در اين راستا حتي    قانونگذار فرانسوي 

. پرداخته استها گاه شديد، به مقابله با آنييهامجازات

. ماليات، تقلب مالياتي، حقوق جزا، حقوق فرانسه:هاكليدواژه

مقدمه
مـثلاً چـه وجـه     . توان يافت كه مـرتكبين آن تـا ايـن حـد متفـاوت باشـند               كمتر جرمي را مي   

ه ماليـاتي   اشتراكي ميان متقلبي كه با تقلبي كوچك از ذكر مبلغي شايد انـدك در اظهارنام ـ              

دوزخ «اي وجـود دارد كـه بـراي رهـايي از        كند با يك متقلـب حرفـه      خويش خودداري مي  

:مقاله حاضر، ترجمه قسمتي از كتاب زير است∗
Jean PRADEL et Michel DANTI-JUAN, Droit pénal spécial, Paris, Cujas, 3e éd., 2004, p.670 et s.

استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران∗∗

http://jlr.sdil.ac.ir/article_44366.html



)��( 298

كند؟ بـر همـين اسـاس،    المللي عمل مياي بينگونهبه»1بهشت مالياتي «و عزيمت به    » مالياتي

شود كه رقم آنهـا تنهـا در        انگيزي مي ي مالياتي در فرانسه بالغ بر ارقام شگفت       هامجموع تقلب 

. بيش از يكصد و سي ميليارد فرانك تخمين زده شده است1991سال 

شناختي، تقلب مالياتي ويژگي خاصي دارد و آن اينكه بر خلاف اكثريت            از نظر جامعه  

دزدي «: شـود اغلب گفته مي  . شودغالب جرائم ديگر، اين جرم هميشه تقصيرآميز تلقي نمي        

 بـيش از انـدازه سـنگين هـستند، مؤديـان           و با اين بهانـه كـه مالياتهـا        » از دولت، دزدي نيست   

پندارنـد و در ميـان آن دسـته از    مالياتي رفتـار خـود در تقلـب در ايـن زمينـه را مـشروع مـي               

تواننـد تقلـب كننـد،      كنند، كساني وجود دارند كه چـون نمـي        شهرونداني هم كه تقلب نمي    

. كننددرستكارانه رفتار مي

. ار گسترده است كه دو شـكل متفـاوت دارد         از نظر حقوقي، تقلب مالياتي مفهومي بسي      

بنابراين، بايد ميان تقلب مالياتي به عنوان يك جرم جزايي و تقلب مالياتي به عنـوان تخلفـي                  

 مالياتي كه ضمانت اجراي آن، نـه توسـط قاضـي كيفـري، بلكـه توسـط اداره ماليـات                  صرفاً

 دو شكل وجوه اشتراكي را      توان ميان اين  ترديد مي بي. گردد، قائل به تفكيك شد    اعمال مي 

تواند براي متخلف جريمـه تعيـين كنـد         نيز يافت، مخصوصاً اين ويژگي كه اداره ماليات مي        

يـا او را از برخـي حقـوق         ) كه هم مجازات است هم جبران خسارت عدم پرداخت ماليـات          (

اي تا آنجا كـه شـور  ) مانند ممنوعيت از اشتغال به يك شغل يا تعطيلي مدرسه     (محروم نمايد   

گـردد  اجراهايي كـه توسـط اداره ماليـات اعمـال مـي           قانون اساسي اعلام كرده كه ضمانت       

صـرفاً ي مهمي ميـان تقلـب جزايـي و تقلـب            ها، تفاوت اينحالبا  . 2را دارند » ويژگي مجازات «

هـا اصـلاً   رود كه قوانين آنها در برخـي زمينـه  كشورهايي به كار مي   آن دسته از  اصطلاح بهشت مالياتي در مورد      1

ه آنهـا بـراي فـرار از    اي كه زمينه انتقال سرمايه ب ـگونهبهاند، بيني نكرده يا ماليات اندكي مقرر كرده    مالياتي پيش 

مفهـومي نـسبي اسـت كـه در     » بهشت ماليـاتي « بدين ترتيب، .سازندپرداخت ماليات در كشور مبدأ را فراهم مي   

.م. يابدمقايسه با كشوري معين، معنا و مفهوم مي
.C. cons., 29 décembre 1989, Dr) شـوراي قـانون اساسـي   1989 دسـامبر  29رأي مـورخ  : نك2 pén., 1990, 

comm. 99) رعايـت   كه طي آن قانوني را كه جريمه مالياتي خاصي را وضع كرده ولي اداره ماليات را ملزم بـه

. حقوق دفاعي مؤدي نكرده بود، ابطال نمود
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تنها نوع نخـست مجـازات زنـدان دارد، رسـيدگي بـه آن در صـلاحيت                 : مالياتي وجود دارد  

از ايـن رو، در     . گـردد  به درج محكوميت در سجل كيفـري مـي         قاضي كيفري است و منجر    

.دهيماينجا فقط تقلب مالياتي به عنوان يك جرم جزايي را مورد مطالعه قرار مي

نخـست  . دو مثال از اختلاف اين دو نوع تقلب بايـد در اينجـا مـورد اشـاره قـرار گيـرد         

 مالياتي بتوانـد وجـود      اًصرفآنكه، اگر در موردي هم مجازات كيفري و هم ضمانت اجراي            

اگـر جـرم جزايـي    ( يك ضمانت اجراي مالياتي اعمال گردد صرفاًداشته باشد، ممكن است     

تحقق نيافته يا به دليل اهميت كم آن، اداره ماليات تصميم بـه عـدم تعقيـب موضـوع از نظـر         

دوم آنكـه، هرگـاه اعمـال    . يا فقط يك مجـازات كيفـري اعمـال شـود        ) كيفري گرفته باشد  

صـرفاً ص هم يك تقلب داراي ضمانت اجراي كيفـري تلقـي شـود و هـم يـك تقلـب                     شخ

بـه  . دهد كشور خود را خيلي طرفدار استقلال مفاهيم از يكديگر نشان مي           ديوانعاليمالياتي،  

عنوان مثال، اگر بعد از محكوميـت كيفـري، تـصميم قاضـي اداري مبنـي بـر ايـن باشـد كـه               

به عبـارت ديگـر،     . كم كيفري بر اعتبار خود باقي است      عليه مشمول ماليات نبوده، ح    محكوم

در اينجا واقعه جديدي كه مجوز اعاده دادرسي باشد، حـادث نگرديـده اسـت چـرا كـه دو                    

، يعني دعواي مالياتي و دعواي كيفري، از لحاظ ماهيت و از لحاظ هـدف بـا يكـديگر                دعوا

ناعـت وجـداني، بـه نتـايج        توانـد بـراي رسـيدن بـه ق         كه قاضي كيفري مي    هرچند،  3متفاوتند

. 4تحقيقات بازرس مالياتي اتكا كند

در بحث حاضر، تقلب مالياتي به عنوان يك جرم جزايي از سه نظر مطالعه خواهد شـد               

، هـا ي اختـصاصي مربـوط بـه برخـي از ماليات      هـا و فقط به بررسي تقلب ماليـاتي عـام، نـه تقلب           

.5خواهيم پرداخت

3 Crim. 4 juin 1970, B.C., n° 186, RSC, 1971, p. 702, obs. J. Robert.- Crim., 11 octobre 1982, B.C., 
n° 209.

4 Crim., 8 août 1990, B.C., n° 303.
قواعد ماهوي را در قـانون جـامع مالياتهـا و قواعـد شـكلي را در قـانون           : منابع موضوع مورد بحث پراكنده است     5

بيني شده كه قانون جديد مالياتها كه مجموع مباحث مربوط به موضـوع را              پيش. توان يافت هاي مالياتي مي  آئين

. در برخواهد گرفت، تهيه گردد
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مدهنده جربند اول ـ عناصر تشكيل
. تقلب مالياتي مانند هر جرمي داراي يك عنصر مادي و يك عنصر رواني است

عنصر ماديـ 1
هـا  قـانون جـامع ماليات     1741از نظر مادي، تقلب مالياتي بر حسب اينكـه مـشمول مـاده              

. باشد، مشتمل بر دو شكل است) مستقيمغيرتقلب ( اين قانون 1743يا ماده ) تقلب مستقيم(

 قانون جامع مالياتها، تقلب مالياتي با اقدامات مختلفـي محقـق   1741ه الف ـ بر طبق ماد 

.  و بلاواسطه منجر به پرداخت ماليات كمتر يا عدم پرداخت ماليـات گـردد              مستقيماًشود كه   

اي هم انجام نـداده باشـد مجـرم    توضيح ضروري اينكه، مرتكب حتي اگر هيچ مانور متقلبانه 

توانـد سـبب    يم ديد توسل به وسايل متقلبانه تنهـا مـي         شود و همانگونه كه خواه    محسوب مي 

تواند تنها با يك ترك فعل يا دروغ تحقق يابد          در واقع، تقلب مي   . تشديد مجازات او گردد   

 احـصاء شـده اسـت را        1741و لازم است كه اشكال مختلف تقلب بـه نحـوي كـه در مـاده                 

.ببينيم

ي از اظهار يك درآمد     در شكل نخست، تقلب ممكن است به صورت خودداري عمد         

ايـن جـرم، نـه    . ترين شكل تقلب و در عين حال شكل منفي آن است، ظـاهر گـردد  كه ساده 

، بلكه به شكل تأخير در تسليم اظهارنامـه كـه           6تنها به صورت ترك فعل به معناي خاص آن        

دهد كه وجوه خود را به مـدت بيـشتري نـزد خـود نگـه دارد نيـز محقـق        به مودي امكان مي   

اين جرم با عدم اعلام اسامي كساني هم كه مبـالغي بـه آنهـا پرداختـه شـده، واقـع           . دگردمي

شود چه با اين عدم اعلام، شهروند از ارائه اطلاعات لازم بـه اداره ماليـات بـراي وصـول                مي

.7ورزدماليات خودداري مي

 كه عمـلاً    8شكل ديگر، ممكن است مخفي كردن بخشي از وجوه مشمول ماليات باشد           

در اين شكل، مرتكب دو نـوع  .  شكل مثبت يا منفي جرم شكل خيلي رايج آن نيز هست      اين

6 Crim., 19 février 1998, B.C., n° 73.
7 Crim., 19 mars 1998, B.C., n° 101.

در مورد كسي كه دو اظهارنامه مالياتي در دو اسـتان مختلـف كـشور ثبـت كـرده بـود تـا از ماليـات تـصاعدي                             8

:كتوان آن را به مخفي كردن بخشي از وجوه تشبيه كرد، نبگريزد و مي
Crim., 9 mars 1963, B.C., n° 151.
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يكي محاسبه واقعي، و البته پنهاني، براي استفاده شخصي خود تا بـه  : محاسبه براي خود دارد 

واقعـي كـه بـه      غير مالي خود را دنبال كند، و ديگـري          وسيله آن بتواند تغيير و تحول فعاليت      

يكي جنبه سـلبي  : واقعي هم خود دو جنبه داردغيراين محاسبه . شودليم ميمراجع مالياتي تس 

ماننـد فـروش    (شـود   كه در آن عمليات مالي پنهاني كه واقعاً صورت پذيرفته مـنعكس نمـي             

و فقـط در محاسـبات واقعـي و پنهـاني           ) كالا با دريافت وجه نقد بدون صدور صورتحساب       

 كـه در آن عمليـات مـالي صـوري ظـاهر      گـردد و ديگـري جنبـه ايجـابي    شخص معلوم مـي   

).هاي صوريمانند صدور صورتحساب هزينه(گردد مي

اي اسـت  يكي از آنها مربـوط بـه كـسبه   . كاري توجه كنيمحال به دو شكل ديگر پنهان    

كه در صورت تجـاوز فـروش سـالانه آنهـا از مبلغـي معـين، مـشمول محاسـبه سـود واقعـي                        

تعيـين  . ر باشد مشمول شيوه محاسبه مقطوع خواهند بـود شوند و چنانچه كمتر از آن مقدا  مي

اينكه مودي مشمول كداميك از اين دو شيوه محاسبه اسـت مـستلزم اعـلام برخـي اقـلام از                    

 مـودي بـراي برخـورداري از شـيوه محاسـبه مقطـوع، برخـي                ]و حـال آنكـه    [جانب اوسـت    

يـا اينكـه در محاسـبات    كند، كند و يا كمتر از آنچه كه هست ذكر مي        درآمدها را ذكر نمي   

هـاي عمـومي خـود را زيـادتر نـشان      نمايد و يا هزينـه خود آنها را به سال مالي بعد منتقل مي        

هـاي شـغلي خـود،     شكل ديگر نيز اين است كه شخصي در مقـام كاسـتن از هزينـه              . دهدمي

هــاي واقعــي را انتخــاب كــرده و ايــن شــيوه نيــز مــستلزم ارائــه مــدارك همــه   شــيوه هزينــه

در اينجا مثلاً كسي كه با وجود دريافت هزينه حمـل و نقـل و هتـل، از ارگـان                    : هاستههزين

كنـد،  هاي خود ذكـر مـي  ها را هم در رديف هزينهكننده خود به يك سفر، اين هزينه دعوت

.مرتكب تقلب مالياتي شده است

هـم  براي مودي بود ولي مـورد ديگـري         » تعيين ماليات «موارد قبل، مربوط به تقلب در       

شـود و آن معـسر نـشان دادن خـود      مي» پرداخت ماليات «وجود دارد كه مربوط به تقلب در        

، يـا آپارتمـان   9، مثلاً، اتومبيل خود را به نام ديگريمؤديدر اين فرض،   . توسط مودي است  

اش را به بهـايي  نمايد يا اينكه خانه   مي خود را به نام همسرش كه اموالش را از او جدا كرده،           

9 Riom, 20 mars 1953, JCP, 1953. П. 7859, note P. P. 
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بـه هـر   « بـه مؤديـاني اشـاره دارد كـه     1741سرانجام، مـاده    . فروشد صوري مي  طورهباندك  

كننـد، امـري كـه      براي استنكاف از تعيين يا پرداخت ماليات اقـدام مـي          » شكل متقلبانه ديگر  

دهنده استفاده از عبارتي موسـع توسـط قانونگـذار و حـاكي از نگرانـي او از ايـن نكتـه            نشان

ايـن نكتـه را نيـز    . ايره شمول عمل مجرمانه مورد نظر بيرون نمانـد      است كه هيچ رفتاري از د     

متقلبانه را  » مانورهاي «لزوماًمتقلبانه،  » هر شكل «بايد افزود كه متن ماده مذكور با ذكر كلمه          

بنـابراين،  . تواند به صورت ترك فعل يا فعـل محقـق گـردد           مي» شكل«در نظر نداشته و اين      

كـشدار بـودن عنـوان مجرمانـه        «سيع است و به همين دليل از         بسيار و  1741عبارت متن ماده    

. 10اندسخن گفته» تقلب مالياتي

توانـد منجـر بـه    مـستقيم مـي  غيرطـور به يك سري اقداماتي كه 1743ب ـ بر طبق ماده  

اين ماده در وهله نخست نـاظر بـر حـذف           . اندتقلب مالياتي شود، قابل مجازات شناخته شده      

 مـاده  1بنـد  (واقعـي يـا صـوري در آن اسـت     غيرهـاي  نامه يا درج نوشتهها از دفتر روز  نوشته

تواند يك عمل مقـدماتي بـراي تقلـب باشـد بـه        در واقع، در اين بند، اقدامي كه مي       ). 1743

بـدين ترتيـب، حتـي اگـر مرتكـب قـصد ارتكـاب تقلـب           . شـود عنوان جرم تام مجازات مي    

انگـاري،   و هـدف قانونگـذار از ايـن جـرم      11يابـد مالياتي را نداشته باشد نيز، جرم تحقق مـي        

توان گفت كه ايـن جـرم از جـرائم          در مجموع مي  . پيشگيري از ارتكاب تقلب مالياتي است     

آيـد زيـرا عنـصر روانـي جـرم تقلـب        و براي اثبات تقلب مالياتي هم به كار مـي         12مانع است 

.نباط نموددار نيز استتوان از وجود محاسبات مالي مبهم و مسألهمالياتي را مي

 عمل كسي كه بـه يكـي   دقيقاًكند، يعني  جرم وساطت را مجازات مي   1743 ماده   2بند  

:كنداز طريق زير كمك به فرار ديگري از پرداخت ماليات مي

مساعدت در نگهداري اوراق بهادار در خارج از كشور؛ ـ 

ج از كـشور بـراي   انتقال، يا فراهم كردن موجبات انتقال جزئي از اوراق بهادار به خار     ـ  

10 P. MORVAN, "Le droit pénal", Colloque organizé le ll mai 2001 par le Centre de droit des affaires 
de la faculté de Rennes, G.P., 10-11 mars 2002. 

11 Crim., 3 décembre 1979, B.C., n° 343.
منظور جرائمي است كه ممكن است به خودي خود مخل نظم عمومي نباشد ولي بـراي جلـوگيري از ارتكـاب                     12

.م.  مانند حمل اسلحه،جرمي ديگر، قانونگذار آنها را قابل مجازات اعلام كرده است
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اينكه در آنجا به حساب گذاشته شده يا معامله شود؛ 

. صدور يا نقد كردن چك به منظور پرداخت سود سهام يـا سـود سـاير اوراق بهـادار                  ـ  

 از مصاديق معاونت از طريق كمـك و تـسهيل           معمولاًاعمالي كه ياد شد، اعمالي هستند كه        

 آنهـا را بـه عنـوان جـرم مـستقل            1743 مـاده    2شوند اما قانونگذار در بنـد       جرم محسوب مي  

سازد زيرا در واقع بـا  اين اقدام، مجازات مرتكبين اين اعمال را آسان مي       . مطرح نموده است  

 كه تقلـب هنـوز   هرچنداثبات ارتكاب جرم وساطت، مرتكب آن قابل مجازات خواهد بود،       

خـارج از  يه شخص قبلاً بـه   سرما صورتيكهمثلاً در   (صورت نگرفته باشد يا قابل اثبات نباشد        

اطـلاع مرتكـب   بـدون ] بـدون تبـاني قبلـي و   [واسـطه  و هرچند اگر  )  انتقال يافته باشد   كشور

. تقلب اقدام كرده باشد

 عنصر روانيـ2
 از  هـا  قـانون جـامع ماليات     1741شك جرمـي عمـدي اسـت زيـرا مـاده            تقلب مالياتي بي  

. اسـتفاده كـرده اسـت     »  پنهان نموده باشد   عمداً«و  » عمداً خودداري كرده باشد   «اصطلاحات  

استفاده شده است و مـاده  » عالماً خودداري كرده باشد  « اين قانون از اصطلاح      1743در ماده   

227.L  بنـابراين، مـؤدي بايـد    . سخن گفته اسـت » استنكاف عمدي«ي مالياتي از   ها قانون آئين

لـت از تمـام يـا بخـشي از       بندد منجر بـه محـروم كـردن دو         مي به كار يي كه   هابداند كه روش  

.شود كه حق وصول آن را از مؤديان داردمالياتي مي

نخست آنكه بار اثبات علـم مرتكـب      . در توضيح اين مطلب بايد به سه نكته اشاره كرد         

بر عهده كيست؟ طبق مقررات عمومي بديهي است كه اين امر بر عهـده مقـام تعقيـب قـرار                    

 كـرده و    اجـرا  ايـن اصـل را بـد         قضائي مواردي، رويه    ، از آنجا كه در اندك     اينحالبا  . دارد

بسيار ساده از برخي اوضاع و احوال، مجرميت مرتكب را استنباط نموده بود، قانونگـذار در                

ي مالياتي بـه صـراحت اصـلي را بـدين           ها قانون آئين  L.227 به موجب ماده     1977 دسامبر   29

1743 و   1741اجـراي مـواد     در صورت طرح تعقيب كيفري به منظـور         «:شرح مقرر كرد كه   

، دادسرا و اداره ماليات بايد دليـل عمـدي بـودن اسـتنكاف يـا شـروع بـه          هاقانون جامع ماليات  

.»استنكاف از تعيين يا پرداخت ماليات به شرح مذكور در مواد فوق را ارائه نمايند
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كـه  (شود؟ در صـورت عـدم اقـرار مرتكـب           دوم آنكه، قصد مرتكب چگونه ثابت مي      

قضات تمايل دارند كه قـصد او را در چنـد مـورد    ) قرار در اين موارد فرضي نادر است   البته ا 

تـوجهي مـدير يـك مؤسـسه اقتـصادي بـه اخطارهـاي متعـدد اداره                 بـي . مفروض تلقي كنند  

طـور بـه ي مختلـف بـراي اينكـه درآمـدهاي شـخص          هـا  در زمان  هـا ، نقد كردن چك   13ماليات

د تا بتواند از شيوه محاسبه مقطـوع برخـوردار   صوري زير حد نصاب فروش سالانه قرار بگير     

اي روشـمند و    اي كه روح حـاكم بـر آنهـا شـيوه          گونهبه، تكرار تقلب در چند مورد       14گردد

اي كه استمرار و اهميت مواردي كه در اظهارنامـه  گونهبه، اقدام كردن   15مداوم را نشان دهد   

دار اسـت  حاسبات مبهم و مـسأله  و احراز اينكه م16يا محاسبات ذكر نشده است را نشان دهد      

، به عنوان چند نمونه از مفروض تلقـي كـردن           17يا اينكه متهم در اين كارها وارد و آشناست        

در برخي موارد، قضات حتي به سوابق ماليـاتي مـتهم اسـتفاده          . قصد مرتكب قابل ذكر است    

.18اندكرده

بـه  . تـأثير اسـت  سرانجام اينكه، در اجراي قاعده كلـي و عمـومي، انگيـزه مرتكـب بـي          

تواند در اجراي كنوانسيون اروپايي حقوق بـشر و بـه اسـتناد حـق               عنوان مثال، هيچكس نمي   

.19آزادي فكر و انديشه، از پرداخت ماليات خويش خودداري كند

 آئين دادرسي  ـبند دوم

احراز وقوع جرمـ 1
حراز وقـوع جـرم     ي مالياتي دو شيوه را كه تابع قواعد خاصي هستند براي ا           هاقانون آئين 

شــيوه نخــست بررســي وضــعيت ماليــاتي مــؤدي توســط اداره ماليــات، و در . كنــدذكـر مــي 

ــورتيكه ــساب  صـ ــداري صورتحـ ــه نگهـ ــف بـ ــن   ها وي موظـ ــي ايـ ــد، بررسـ ــود باشـ ي خـ

13 Crim., 13 octobre 1986, B.C., n° 281, RSC, 1986, 316, obs. J. Cosson. 
14 Crim., 19 novembre 1984, B.C., n° 351.
15 Crim., 13 octobre 1986, précité.
16 Crim., 8 août 1990, B.C., n° 303.
17 Crim., 13 décembre 1982, B.C., n° 84.
18 Crim., 19 septembre 1996, B.C., n° 303.
19 Crim., 19 mai 1983, B.C., n° 150 et RSC, 1984, 314, obs. A. Vitu, et 726, obs. J. Larguier.
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تواند هرگونه مدركي را مطالبه نمايـد      در اعمال اين حق، اداره ماليات مي      . ستهاصورتحساب

ي مالياتي، اين بررسي خصيصه غيابي ندارد به اين معنا كـه        اه قانون آئين  L-47و بر طبق ماده     

تواند صورت بگيرد مگر اينكه مؤدي قبلاً با ارسال يا تـسليم اخطـار بازرسـي از      بررسي نمي «

ي مـالي مـورد     هاافزايد كه در اين اخطار بايـد سـال         ماده مذكور مي   .»اين امر مطلع شده باشد    

توانـد هنگـام بررسـي وضـعيت        كـه مـؤدي مـي     بررسي مشخص گردد و صريحاً اعلام شود        

عـدم تـصريح بـه      . 20ي خود، وكيل خويش را نيز به همراه داشـته باشـد           هامالياتي صورتحساب 

، نقـض   اينحـال بـا   .  خواهـد بـود    هاحق حضور وكيل مؤدي موجب ابطال رسيدگي به حـساب         

ري بـر تعقيـب     گذارد و تـأثي    تنها بر قانوني بودن اقدامات اداري تأثير مي        L.47مقررات ماده   

.21كيفري بعد از آن نخواهد داشت

دوم اينكه تفتيش و ضبط اشياء و اموال توسط مـأموران اداره ماليـات، بـر طبـق قواعـد                    

ي هـا آئين قـانون  B16.L و بـه شـرح مقـرر در مـاده        22ي مـستقيم  هـا مشخص مربوط بـه ماليات    

 بايـد فـرض    اولاً: اين اقدامات موكـول بـه رعايـت شـرايطي اسـت           . پذير است مالياتي امكان 

مـثلاً  (بيني شده در مـاده وجـود داشـته باشـد       ي پيش هاارتكاب تقلب مالياتي به يكي از روش      

قـضائي  مجوز اين كار بايد از سوي مرجـع          ثانياً). خريد يا فروش بدون صدور صورتحساب     

بـه اداره ماليـات داده شـده باشـد و دسـتور ايـن مرجـع        ) 23يعني قاضـي آزادي و بازداشـت      (

:كند كه بررسي در روز ابلاغ اخطاريه ممكن نيست، نكبراي ديدن رأيي كه اعلام مي20
Crim., 4 janvier 1988, B.C., n° 3 et RSC, 1988, 802, obs. J. Cosson.

21 Crim., 4 juin 1998, B.C., n° 186.
اي كـسب و بـدون      ه ـدر مـورد محل   (ن آئينهـاي ماليـاتي       قـانو  L.26مـواد   در مورد مالياتهاي غير مستقيم، بايد به        22

 امـاكن خـصوصي، كـه ضـبط و     الاطلاق، حتيدر مورد همه محلها علي ( آن   L.38و ماده   ) تشريفات مخصوص 

. مراجعه نمود) پذير است، مگر اينكه جرم مشهود باشدتفتيش با اجازه قبلي قاضي امكان
، بخـشي از وظـايف و اختيـارات    ديـدگان بـزه  راجع بـه اصـل برائـت و حقـوق           2000 ژوئن   15با تصويب قانون    23

بينـي  بازپرس از او گرفته شده و به قاضي ديگري به نام قاضي آزادي و بازداشت كه به موجب اين قـانون پـيش                    

 مـستقل از قاضـي تحقيـق در مـورد           قـضائي هدف از اين امر، دخالت و اظهارنظر يك مقام          . شد واگذار گرديد  

صـلاحيت قاضـي آزادي و بازداشـت    .  آزادي يا ديگر حقوق متهم استكنندهموري است كه سالب يا محدود   ا

صدور قرار بازداشت يا تمديد آن، تجـويز يـا عـدم تجـويز تمديـدِ مـدتِ تحـت نظـر نگهداشـتن مـتهم توسـط                   

.م. معين ديگر استدر جريان تحقيقات مقدماتي و موارد اماكنتفتيشدستورجرائم، صدوربرخيدرضابطين
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يز بايد مستند به مدارك عيني پرونده يا احكام قانوني باشد و موظف است كه يك                قضائي ن 

در مـورد  .  را نيز براي همراهي در عمليـات تفتـيش و ضـبط تعيـين نمايـد             قضائيافسر پليس   

، بايد بـر طبـق مقـررات عمـومي آئـين            )مثلاً زمان انجام اين اقدامات    (نحوه اجراي عمليات،    

تواند در محـل     اينكه بايد تصريح كنيم كه قاضي مذكور مي        دادرسي كيفري عمل نمود جز    

. اجراي عمليات حضور به هم رسانده يا حتي عمليات را متوقف كند

مرور زمان تعقيبـ 2
شكايت از تقلب ماليـاتي تـا پايـان سـومين           «: ي مالياتي ها قانون آئين  L.230بر طبق ماده    

و ايـن بـه   » توانـد تـسليم گـردد    است، ميسال بعد از سالي كه در جريان آن، جرم واقع شده 

 دسـامبر سـومين سـالي كـه     31 روز 24 فقط در سـاعت  24اين معناست كه مرور زمان تعقيب    

، اين مرور زمان مخصوص تقلـب ماليـاتي   اينحالبا . يابدآيد، تحقق ميبعد از وقوع جرم مي  

مومي مربوط بـه مـرور   مستقيم كه تابع مقررات عغيري هاي مستقيم است، نه ماليات  هادر ماليات 

. رسدزمان هستند، تفكيكي كه عجيب به نظر مي

1741در مـورد جـرم مـذكور در مـاده     . مبدأ مرور زمان بر حسب مورد، متفاوت است    

در مـورد  . 25، مبدأ مرور زمان روز تسليم اظهارنامه به اداره ماليـات اسـت           هاقانون جامع ماليات  

 مــرور زمـان روز ارتكـاب عمــل اسـت زيــرا     آن قـانون، مبـدأ  1743جـرم مـذكور در مــاده   

.26اي همواره به روز نگه داشته شوند بايد قطع نظر از هر اظهارنامههاصورتحساب

قطع مرور زمان تابع مقررات عمومي است، اما شـكايت اداره ماليـات، اگـر چـه بـراي                   

همچنـين، دسـتور قاضـي     . 27شروع به تعقيب كيفري لازم است، اما قاطع مرور زمـان نيـست            

همانگونه كه خواهيم ديد تعقيب كيفري اين جرم منوط به شـكايت اداره ماليـات بـه عنـوان شـاكي خـصوصي                      24

: كن ـ. (ايـم است و ما در ادبيات حقوقي خودمان در اين موارد از اصطلاح مرور زمـان شـكايت اسـتفاده كـرده         

 و 217، ص 1385فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي،    ، تهـران، وزارت  1، ج آئين دادرسـي كيفـري  محمود آخونـدي،    

.م. )209، ص 1383، تهران، سمت، 1، ج آئين دادرسي كيفريمحمد آشوري، 
25 Crim., 24 novembre 1986, B.C., n° 352 et RSC, 1988, 319, obs. J. Cosson.
26 Crim., 24 novembre 1986, préctité.
27 Crim., 10 octobre 1982, B.C., n° 221.
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آزادي و بازداشت مبني بر تفتيش محل نيز قاطع مرور زمان نيست چرا كه اين دسـتور يـك                   

 قــانون آئــين دادرســي كيفــري محــسوب 8 و 7اقــدام تحقيقــي در معنــاي مــورد نظــر مــواد 

. شودنمي

ويژگي خاص تعقيبـ 3
نخست آنكـه . در مورد به جريان انداختن تعقيب كيفري، بايد به دو ويژگي اشاره كرد  

موافقت كميسيون جرائم مالياتي براي تعقيب كيفري لازم است و هدف از اين امر نيز كه به              

بينـي شـده حمايـت بهتـر از          پـيش  1977ي مالياتي مـصوب     ها قانون آئين  .288Lموجب ماده   

براي اعلام موافقت اين كميسيون، لازم است كه وزير دارايي بـر            . مؤديان مالياتي بوده است   

پـس از   .  اداره ماليات اسـتان ذيـربط، اظهـارنظر كميـسيون را بخواهـد             سرئياساس تقاضاي   

بـه وزيـر   ) كه لزومي بـه اسـتدلال هـم نـدارد    (بررسي پرونده، كميسيون مذكور نظر خود را     

.كنددارايي و مؤدي مالياتي اعلام مي

دوم آنكه، پس از اعـلام موافقـت كميـسيون بـا تعقيـب كيفـري مـؤدي، اداره ماليـات                     

بنـابراين، تعقيـب    . گيرد كه آيا لازم است شـكايت خـود را تـسليم كنـد يـا خيـر                 تصميم مي 

بـا تـسليم    . پذير نيـست  كيفري مؤدي جز با تسليم شكايت مراجع مالياتي استان ذيربط امكان          

تواند انجام تحقيقات مقدماتي را از بـازپرس بخواهـد و اداره   شكايت، دادستان شهرستان مي   

 قـانون  .232Lمـاده  (وان مدعي خصوصي در پرونده مداخله نمايـد  تواند به عن  ماليات نيز مي  

دهـد كـه قـضيه را دنبـال و حتـي انجـام       اين حق به اداره ماليات امكان مـي ). ي مالياتي هاآئين

تواند به خاطر ارتكاب تقلب مالياتي، تقاضاي ضـرر و زيـان       تحقيقاتي را تقاضا كند، اما نمي     

.28نمايد

وقوفي تعقيب، بايد به اين نكته اشاره كرد كه مصالحه ميـان   در مرتبه دوم، و در مورد م      

28 Crim., 6 février 1969, JCP, 1969. 16116, note H. Guérin.- 17 avril 1989, B.C., n° 156.
ن وصـول ماليـات و    بينـي امكـا   علت عدم امكان مطالبه ضرر و زيان از دادگاه جزايي توسط اداره ماليات، پـيش              

داره ماليات است كه بدون نياز از طريق اهرمهاي قانوني در اختيار ا      ) حتي به صورت تصاعدي   (آن  جرائم تأخير   

.م. شوندبه مراجعه به دادگاه قابل اعمال تلقي مي
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اداره ماليات و مؤدي مالياتي، منحـصراً بـه شـرطي كـه قبـل از بـه جريـان انـداختن دعـواي                         

). ي مالياتيها قانون آئينL.248ماده (پذير است عمومي باشد، امكان

بند سوم ـ مجازات 
اليـاتي وجـود دارد و هـم ضـمانت اجراهـاي            در مورد تقلب مالياتي، هم ضمانت اجراهاي م       

، ميان اين دو دسـته ضـمانت        به علاوه . كيفري، اما فقط دسته اخير در اينجا مورد بحث است         

 نوعي تمايز هم وجود دارد چرا كه از يكسو، دسـته نخـست فقـط توسـط اداره ماليـات             اجرا

ر حكـم بـه   توانـد ضـمن صـدو   قابل اعمال است و از سوي ديگـر، قاضـي كيفـري نيـز نمـي              

ي ماليـاتي را  هـا مجازات يا حتي معافيت از مجازات، اعلام كند كه حكم مزبور جاي مجازات   

.29گيردهم مي

شود كه براي تقلب ماليـاتي،       چنين استنباط مي   ها به بعد قانون جامع ماليات     1741از مواد   

هـم  وجـود دارد و     )  يـورو جـزاي نقـدي      37500تا پنج سال زندان و تـا        (هم مجازات اصلي    

بيني شده اجباري هستند مانند ممنوعيت از       ي تكميلي پيش  هابرخي مجازات . مجازات تكميلي 

ي اداري يا انتشار حكم و الصاق آن بـر روي تـابلوي اعلانـات               هاشركت در بعضي كميسيون   

شهرداري محل سكونت مؤدي به مدت سه ماه، و برخي ديگر اختياري هستند، ماننـد تعليـق          

.براي مدتي حداكثر تا سه سالنامه رانندگي گواهي

برخـي از ايـن كيفيـات، مربـوط بـه ماهيـت عمـل             . اين جرم، كيفيات مشدده هـم دارد      

مؤدي است به اين نحو كه اگر اعمال مرتكب بوسيله خريـد يـا فـروش كـالا بـدون صـدور               

ي مربوط به عمليات مالي صوري واقع و يا تسهيل شده باشد            هاصورتحساب يا با صورتحساب   

واقعـي و   غيرهـاي   گر هدف از ارتكاب اين اعمال گـرفتن پـول از دولـت بابـت هزينـه                و يا ا  

 و جـزاي نقـدي نيـز حـداكثر     30موجه باشد، مجازات مرتكـب حـداقل پـنج سـال زنـدان      غير

. يورو خواهد بود75,000

29 Crim., 11 avril 1983, B.C., n° 93.
 قـانون مجـازات   131-4شـود و بـا توجـه بـه مـاده      با توجه به اينكه جرم مورد بحث از درجه جنحه محسوب مي    30

.م. ل استفرانسه، حداكثر مجازات زندان در فرض بالا ده سا
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شـود مجـازات   كيفيت مشدده ديگر، تكرار جرم ظرف پنج سـال اسـت كـه سـبب مـي      

در ايـن مـورد، قاضـي      .  جزاي نقدي تا صد هـزار يـورو برسـد          مرتكب به زندان تا ده سال و      

تواند به عنوان مجازات تكميلي، مرتكب را براي مدتي حداكثر تا ده سـال بـه ممنوعيـت       مي

. قانون جزا محكوم نمايد131-26از حقوق مدني، سياسي و خانوادگي مذكور در ماده 
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